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محمدرضا مقدسیان

گروه فرهنگ و هنر -     کارگردان »هفت بهارنارنج« با اشاره به اینکه 
بر حضور علی نصیریان در این فیلم سینمایی اصرار داشتم، تاکید 
کرد که بسیاری از سکانس‌های فیلم به زندگی واقعی علی نصیریان 

نزدیک است.
فرشاد گل‌سفیدی درباره اکران »هفت بهار نارنج« که این روزها در 
پلتفرم فیلم‌نت به صورت آنلاین اکران شــده است، گفت: هنر و 
تجربه شرایط و وضعیت خاص خودش را دارد و تماشاگرهایی که 
به دیدن فیلم‌های این بخش می‌نشینند مخاطبان خاص سینما هستند، 
به همین دلیل اکران هنر و تجربه هم محدود است و فیلم »هفت بهار 
نارنج« هم اکران محدودی داشت در حالی‌که من فکر می‌کنم این فیلم 
می‌توانست بیشتر از این دیده شود اما با این حال علاقه داشتم که با 
هنر و تجربه همکاری داشته باشم و فیلمم در این گروه اکران شود.

این فیلمبردار سینمای ایران درباره خداحافظی علی نصیریان از دنیای 
بازیگری و حضورش در این فیلم سینمایی گفت: خداحافظی آقای 
نصیریان از دنیای بازیگری برایم بسیار تلخ و ناراحت‌کننده است. 
باید با ایشان کار کنید تا بدانید که یک بازیگر حرفه‌ای، منظم و درجه 
یک چه معنایی دارد. او بازیگر بزرگی اســت که حتی دیدنش هم 

باعث افتخار است و من که با ایشان همکاری کردم به این همکاری 
افتخار می‌کنم و واقعاً برایم تجربه‌ای بسیار لذت‌بخش بود. بسیار 
خوشحالم که ایشان اولین و احتمالا تنهاترین سیمرغ خود را با فیلم 

من یا در واقع فیلم خودشان دریافت کردند.
وی افزود: یکی از منتقدان سینما فیلم »هفت بهارنارنج« را فیلمی شبیه 
»مادر« علی حاتمی دانسته بود و معتقد بود که این فیلم یادآور این اثر 
مرحوم حاتمی است، چنین اظهارنظرهایی درباره »هفت بهارنارنج« 
برایم بسیار خوشحال‌کننده بود و بیش از هر چیز خوشحالم که به 
نظر می‌رســد فیلمم حال آدم‌ها را خوب می‌کند و به شخصه اکثر 
نظرات و بازخوردهایی که نسبت به این فیلم شاهد بودم، نظرات و 

بازخوردهایی کاملا مثبت بودند.
این کارگردان درباره انتخاب علی نصیریان به عنوان بازیگر اصلی 
فیلم، گفت: علی نصیریان در تجربه زندگی شخصی‌اش تا لحظه 
درگذشت همســرش در کنار ایشان بود و از همسرش تا آخرین 
لحظه‌ها پرســتاری می‌کرد. وقتی متوجه شــدم که ایشان چنین 
تجربه‌ای در زندگی دارند تصمیم گرفتم که هر طور شــده وی را 
برای بازی در این فیلم مجاب کنم. »هفت بهارنارنج« در دوران اوج 

شیوع کرونا ساخته شد و یک سال زمان برد تا توانستیم آقای نصیریان 
را برای بازی در این اثر متقاعد کنیم.

وی افزود: به نظرم، من با بهترین بازیگر سینمای ایران کار کردم و این 
افتخار بزرگی برای من است. هیچ کس به اندازه علی نصیریان برای 
بازی در این اثر مناسب نبود و من عقیده دارم که وقتی انسان کاری 
انجام می‌دهد باید آن کار به دلش بنشیند و چون می‌خواستم در این 
فیلم ســنگ تمام بگذارم و اثری بسازم که از آن راضی باشم تلاش 
کردم که آقای نصیریان در این فیلم بازی کند و باید بگویم که هر کس 
دیگری جای ایشان قرار می‌گرفت، دلم از این فیلم راضی نمی‌شد.

مدیر فیلمبرداری فیلم ســینمایی »کوچه ژاپنی‌ها« تاکید کرد: حال 
و هوای »هفت بهارنارنج« با توجه به تجربه زیسته آقای نصیریان، 
ایشان را تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از سکانس‌های فیلم شبیه به 
زندگی واقعی آقای نصیریان است و ما در ساخت این فیلم عاشقانه 
هیچ چالشــی جز همان محدودیت‌های کرونا نداشتیم و یکی از 
دغدغه‌های اصلی‌مــان این بود که اتفاقی برای این هنرمند بزرگ 

سینمای ایران رخ ندهد.
این کارگردان درباره اکران آنلاین این فیلم ســینمایی اظهار کرد: 

معتقد بودم این فیلم برای هنر و تجربه مناسب است، از تهیه‌کننده 
درخواست کردم که »هفت بهارنارنج« در این گروه اکران شود.

وی افزود: در نقدها و نظرات زیادی خوانده‌ام که این فیلم شــما را 
عاشق و مجنون می‌کند و دوست داشتم این فیلم را کسانی ببینند که 
سینما برایشان جدی است و با اشتیاق به دیدن آن می‌نشینند. الان از 
اکران آنلاین فیلمم بسیار خوشحالم و در همین مدت با وجود اینکه 
نسخه قاچاق فیلم هم طبق معمول در دسترس قرار گرفته، فروش 
خوبی را شاهد بودیم. امیدوارم مخاطبان بیشتری این فیلم را ببینند، 
من آرزو داشتم همه مردم ایران »هفت بهارنارنج« را ببینند اما متاسفانه 

امکان تبلیغات زیادی نداریم.
گل‌سفیدی در پایان تصریح کرد: دغدغه اصلی من برای دیده شدن 
این فیلم فروش بالا و مسائل مالی نیست، من از ابتدا هم می‌دانستم که 
این فیلم نمی‌تواند هزینه تولیدش را برگرداند ولی آن‌قدر این فیلمنامه 
برایم جذاب و مهم بود که آن را کارگردانی کردم. امیدوارم همه و به 
خصوص جوانان این فیلم را ببینند و شاهد عشق، وفاداری و احترام 
باشند. عشقی که در این فیلم می‌بینیم مملو از ویژگی‌هایی است که 

فکر می‌کنم امروز جایشان در جامعه‌مان خالی است.

یان نزدیک است بسیاری از سکانس‌ها به زندگی واقعی علی نصیر

گروه فرهنگ و هنر -    رامتین لوافی، کارگردان و نویسنده، پس 
از سال‌ها تلاش و موفقیت در عرصه فیلم کوتاه و مستند و پس از 
ساخت سه فیلم سینمایی »آرام باش و تا هفت بشمار«، »برلین -۷« 
و »هت‌تریک«، اینک با سریال »کنکل« در پلتفرم استارنت، پس از 

سال‌ها بار دیگر وارد میدان تولیدات تصویری شده است.
لوافــی و جهــان فکــری‌اش چند ویژگی مشــخص دارند که 
دســت‌کم در نخستین قسمت ســریال »کنکل« و پس از ترسیم 
اولیه زمین بازی، در ســریال نیز جاری اســت. از یک‌سو، لوافی 
به‌دلیل فعالیتش در حوزه ساخت تیزرهای تبلیغاتی و البته زاویه 
نگاه خاصش به ســینما، توجه ویژه‌ای به کارکردهای بصری در 
فیلم و سریال‌ســازی دارد. او تصویر را به‌خوبی می‌شناسد. این 
ویژگی در »کنکل« نیز به‌وضوح قابل ردگیری اســت. اســتفاده 
از سایه‌روشــن‌های شخصیت‌پردازانه یا بهره‌گیری از رنگ‌های 
به شــدت گرم و یا به شدت سرد در سکانس‌ها و پلان‌هایی که 
از نظر محتوایی گرما و ســرما، تضاد، تعارض، تشویش، تردید، 
بلاتکلیفی و حتی خشــم و ترس را تداعــی می‌کنند، از جمله 
مولفه‌هایی اســت که برای لوافی اهمیت داشته و در این سریال 

نیز به‌کار گرفته شده است.
جدای از وجه بصری، لوافی در سریال »کنکل«، همان بازیگوشی‌ها 
و شوخ‌طبعی‌های شیطنت‌آمیزش در فیلم سینمایی »هت‌تریک« را 
نیز ادامه داده اســت. لوافی، درست همان‌گونه که در »هت‌تریک« 
فضای حاکم بر طرفداری فوتبال و هم‌زمان حماقت، هیجان و گاه 
جهالتِ نابخردانه ناشی از تعصب در هواداری فوتبال را در قالب 
طراحی شخصیت‌های خاکستری فیلم‌نامه‌اش پی گرفته بود، در 

»کنکل« نیز به همان مسیر وفادار مانده است.
اما آیا این به آن معناســت که فیلم »هت‌تریک« و در ادامه »کنکل« 
حول محور فوتبال ساخته شــده‌اند؟ خیر، به‌هیچ‌وجه. ماجرای 
فوتبال و طرفداری دوآتشــه، صرفا مساله‌ای فرعی است که زمینه 
مناســبی برای خلق فضای کمدی خاص و نابخردانه آثار لوافی 
فراهم می‌آورد. در واقع، لوافی بر این اصل کلی پایبند اســت که 
همان‌گونه که فوتبال و رویدادهای اطراف آن غیرقابل پیش‌بینی‌اند، 
زندگی نیز بر همین منطق استوار است. لوافی، چه در »هت‌تریک« 
و چــه اکنون در »کنکل«، به جنگ با قطعیت‌ها، پیچیده‌دیدن امور 
و ســاختارهای منطقی و فلســفی درهم‌تنیده می‌رود و با تکیه بر 

شــوخ‌طبعی تلخ و گزنده‌اش، ســازوکار شــکل‌گیری بحران و 
گره‌گشایی در ســاختار داستان را بر محور رخدادهای تصادفی، 
نابخردانه و احمقانه‌ای بنا می‌نهد که برای شــخصیت‌های درون 

داستان، واجد معنای جدی هستند.
با این توصیفات، باید گفت فوتبال و احتمالا شــرط‌بندی بر سر 
آن، بهانه‌ای اســت برای نمایش مضحــکِ جدی‌گرفتن امور و 
درعین‌حال شــوخی‌بودن اغلب آن‌ها. لوافی جهانی می‌سازد که 
مخاطب را در مرز میان جدی‌گرفتن رخدادها و احمقانه‌بودن آن‌ها 
معلــق نگه می‌دارد. او بر پایه داده‌های ذهنی مخاطب، بازی‌ای به 
راه می‌انــدازد. نکته جالب توجه آن‌که در مســیر روایت، معمولاً 
این »حماقت« است که به آسایش و رهایی بیشتر دست می‌یابد و 
آن‌دسته از شخصیت‌ها که امور را جدی گرفته‌اند، بیش از دیگران 

آزار می‌بینند.
اکنون تاکید این نوشته بر فوتبال، به‌ویژه فوتبال اسپانیا و لالیگا، بر 
محوریت این موضوع در »هت‌تریک« و حالا در قســمت ابتدایی 
سریال »کنکل« استوار است. چراکه خود نویسنده و کارگردان نیز 
تمایل داشته در قسمت نخست و در جایی که زمین بازی داستان را 

ترسیم می‌کند، به فوتبال اسپانیا، دو قطبی هواداران رئال مادرید و 
بارسلونا، تأکید بر واژه »لالیگا« )لیگ برتر فوتبال اسپانیا( و احتمالاً 
شــرط‌بندی‌ها و کشمکش‌های به‌ظاهر پیچیده و غامض – اما در 
فضای فوتبالی و متعصبانه و گاه از جنس شوخی‌های خیابانی و 
اصطلاحاً »پشــت‌وانتی« – استناد کند و به شکلی پرتکرار از این 
مفاهیم یاد کند. حتی در موسیقی تیتراژ پایانی این قسمت نیز این 

تأکید مشهود است.
اما ردپای اسپانیا در این سریال، صرفا معطوف به ماجرای فوتبال 
نیســت. یکی از رگه‌های مهم در سریال، تداعی‌گر فضای سریال 
محبوب »خانه کاغذی« است؛ چه در شکل و شمایل تصویرپردازی 
و چه در طراحی هنری قسمت اول. در کنار این ویژگی، می‌توان به 
لحظات و دیالوگ‌هایی اشاره کرد که جهان فیلم‌های »گای ریچی« 

را به ذهن متبادر می‌کنند.

در یک قیاس مع‌الفارق، به نظر می‌رســد جهان ســریال »کنکل« 
رگه‌هایی از جهان آثار ســینمایی و سریالی گای ریچی را با خود 
دارد؛ جهانی که در آن، روابط علی و معلولی کلاســیک، سازوکار 
پیش‌برنده داســتان نیستند، بلکه رخدادها و کنش‌های ساده و گاه 
احمقانه، مسیر درامی بسیار پیچیده و پرتنش را پیش می‌برند و در 
نهایت، به گره‌گشایی‌هایی غافلگیرکننده می‌انجامند. با این همه اما 
باید منتظر بود و دید که این زمینی که لوافی برای روایت داســتان 
سریالش ترسیم کرده است کم‌کم با ساخت چه بنایی کامل می‌شود 
تا بتوان قضاوت دقیق‌تری در مورد نتیجه پی‌ریزی و معماری این 
سریال توسط لوافی داشت. تا اینجای کار کنجکاوی بسیاری برای 
دنبال کردن قسمت‌های بعدی سریال در این قلم ایجاد شده است 
و این در برهوت فعلی آثار نمایشی در ایران برای این قلم غنیمت 

است.

       سریال »کنکل« دست‌کم در قسمت اول، تمامی ویژگی‌های نگاه رامتین لوافی به سینما – که پیش‌تر در فیلم سینمایی 
»هت‌تریک« از او سراغ داشتیم – را با خود به همراه دارد. همین ویژگی و کیفیت قابل‌قبول قسمت نخست سریال، این قلم را 

نسبت به سازوکار پیشبرد داستان در این مجموعه نمایشی کنجکاو کرده است.

»کنکل«؛ حماقت در خدمت قطعیت، 
قطعیت در خدمت حماقت

مسیر  پروازى 
کیش - دبى - کیش 

کیش - دبى - کیش 

شنبه و سه شنبه 
کیش - دبى 10:40 به11:55
دبى کیش: 13:00 به 13:15

کارگردان »هفت بهارنارنج«: 


